
مراجعه‌کنندگان می‌کند.
افــزود:  تهــران  فتــا  رئیس‌پلیــس 
فتــا  پلیــس  ســایبری  افســران 
پایتخت پس از تحلیل مســتندات 
بررســی‌های  و  شــده  جمــع‌آوری 
موفــق  تخصصــی،  و  اطلاعاتــی 
اصلــی  افــراد  از  نفــر   ۲ شــدند 
گرداننده این صفحه اینستاگرامی 
تشــریفات  از  پــس  و  را شناســایی 
قضایــی مجرمین را دســتگیر و به 

پلیس فتا منتقل کنند.
 مجرمین پــس از انتقال به پلیس 
فتــا هرگونــه اقــدام مجرمانه‌ای را 
رد کردند، اما پس از مشاهده ادله 

جمــع‌آوری شــده توســط پلیــس، 
ضمــن اعتــراف، انگیزه خــود را از 
این اقدام مجرمانه منفعت مالی 

عنوان کردند.
خاطرنشــان  مســئول  مقــام  ایــن 
کرد: شــیوه و شــگرد در ایــن اقدام 
مجرمانــه بــه ایــن گونــه اســت که 
افراد ســودجو بــا دادن وعده‌هایی 
فریبنــده نظیــر دریافت ســود‌های 
لینک‌هــای  مخاطبــان،  بــه  کلان 
عناویــن  تحــت  را  اختصاصــی 
انفجــار، بت‌زنــی، پیش‌بینی و … 
در ســایت‌های شــرط‌بندی و قمار 
طراحــی کــرده و ســعی بــه جذب 

افراد ناآگاه می‌کنند.
بــزرگ  تهــران  فتــا  رئیس‌پلیــس 
خطــاب بــه شــهروندان گفــت: از 
کاربــران بخصــوص قشــر نوجوان 
و جوان انتظــار داریم به تبلیغات 
دروغیــن افراد ســودجو در فضای 
مجــازی توجه نکننــد و از فعالیت 
در چنیــن ســایت‌هایی خــود‌داری 
همچنیــن  شــهروندان  کننــد، 
می‌تواننــد بــرای کســب اطلاعات 
تهدیــدات  خصــوص  در  بیشــتر 
ســایبری  فضــای  آســیب‌های  و 
 بــه ســایت پلیــس فتــا بــه آدرس
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http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 ‌‌‌یکشنبه 27 آذر  1401
 سال بیست و هشتم
 شماره 8081

عکسی که زندگی زوج جوان را نابود کرد
گروه حوادث/ تازه داماد وقتی فهمید همســرش عکس عروسی‌شان را برای 
خواهرش فرستاده او را مورد ضرب و شتم قرار داد و کارشان به طلاق رسید.

دختــر جــوان در حالی کــه گریه می‌کرد و زیر چشــمش کبود شــده بود مقابل 
قاضی دادگاه خانواده نشسته بود. همسرش نیز با یک صندلی فاصله کنارش 

نشسته و مدام از او می‌خواست تا او را ببخشد و از طلاق منصرف شود.
مهتــاب بی‌معطلی گفت: آقای قاضی من طلاق می‌خوام.بعد در حالی که 
اشــک‌هایش را پــاک می‌کرد ادامــه داد و گفت: من با خواهر ایــن آقا در یک 
خیاطــی کار می‌کــردم مســعود چندباری که آمــده بود دنبــال خواهرش مرا 
آنجــا دیــده و از من خوشــش آمده بود، بعد هم از من خواســتگاری کردند و 
یــک ماه بعد عقــد کردیم حدود ۷ مــاه عقد بودیم تا اینکــه چند هفته قبل 
ازدواج کردیــم، امــا ای کاش این کار را نمی‌کردم. مســعود یــک بیمار روانی 
است .او مدام به من شک می‌کند، مدام به من گیر می‌دهد و مجبورم کرده 
همه شــبکه‌های اجتماعی را از گوشــی ام پاک کنم .واقعاً خســته شدم اوایل 
فکر می‌کردم به خاطر عشق و دوست داشتن است اما بعداً متوجه شدم که 
او بدبین و بد دل است ،حتی اجازه نمی‌داد من تنها تا سرکار بروم ومی‌گفت 

باید حتماً با خواهرش بروم.
جنــاب قاضــی همین هفتــه پیش کــه خانــه خواهرم دعــوت بودیم شــوهر 
خواهرم گفت عکس‌های عروسیتان خیلی قشنگ شده بود اما همین حرف 

زندگی مرا آتش زد.
مهتــاب بــا گریــه ادامــه داد: جناب قاضــی من یکــی از عکس‌هــای خودم و 
خواهــرم را برای خواهرم فرســتاده بودم اما انگار شــوهر خواهرم دیده بود و 
مســعود وقتی این موضوع را فهمید روزگارم را ســیاه کرد. چشــمم را ببینید 
چطور ســیاه و کبود کرده! قاضی با تعجب گفت: پســر جــان واقعاً تو این کار 
را کردی ؟چرا همســرت را کتک زدی فقط به خاطر ارســال یک عکس برای 

خواهرش؟
مســعود با شــرمندگی گفت: آقای قاضی من عصبی شدم کنترل خودم را از 
دســت دادم و این کار را کردم من مهتاب را دوســت دارم اما چرا باید عکس 
خودش را برای خواهرش ارســال کند که شــوهرش هم ببیند. مهتاب گفت: 
آقای قاضی من عکس را برای خواهرم فرســتادم چه عیبی دارد .این روزها 
که همه عکس‌های عروسی‌شــان را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و همه 
می بینند .من یک عکس از خودم و خواهرم برای خواهرم ارســال کردم اما 
ببینید با من چکار کرد البته که دفعه اولش نیست آقای قاضی قبلًا هم مرا 
کتک زده بود اما من گذشــت کرده بودم اشــتباه کردم ،همان دفعه اول باید 

دادخواست طلاق می‌دادم و از دست این مرد نجات پیدا می‌کردم.
مسعود گفت: جناب قاضی باور کنید من بدبین نیستم من دوستش دارم از 
دوست داشتن زیاد است ،قبول دارم که زیر قولم زدم ولی من دوست ندارم 
مهتاب تنها جایی برود و کســی به او آزاری برســاند. دوســت ندارم از فضای 
مجــازی اســتفاده کند ،اگر روز اول اینها را بــه او می‌گفتم مطمئن بودم قبول 

نمی‌کرد با من ازدواج کند.
مهتــاب گفــت: تو یک دروغگویی حقیقــت وجودی خــودت را پنهان کردی، 

همش حرف‌های قشنگ زدی و وعده‌های توخالی دادی.
این حرف‌ها باعث شــد بین مســعود و مهتاب بحث شــود که با ورود بموقع 
قاضی چند دقیقه‌ای سکوت بر جلسه حاکم شد .سپس قاضی رو به مهتاب 
کــرد و گفــت: به نظرم شــما باید دو ماه مســتمر بــه واحد مشــاوره بروید اگر 
مشــکلتان حل نشــد آن وقت حکم طلاق را صادر می‌کنم ،فعلًا بیایید این 

صورت‌جلسه را امضا کنید نوبت رسیدگی بعدی است.
ëëامیرحسین صفدری /کارشناس حوزه خانواده 

در ایــن پرونده مشــاهده می‌کنید که مســعود دچــار اختلال پارانوئید اســت 
و این مســأله را قبل از ازدواج از مهتاب پنهان کرده اســت و ســعی داشــته با 
حرف‌های پوشالی و توخالی مهتاب را جذب خود کند که موفق هم شده اما 
ایــن حرف‌های دروغین باعث شــده اســاس زندگی آنها بــا دروغ پایه‌گذاری 
بشــود و همین مســأله کافی اســت که با کوچک‌ترین مشــکلی بنیان زندگی 
مشــترک آنهــا از بیــن برود.زوج‌های جوان بایــد بدانند که اختــال پارانوئید 
بســیار مهم اســت و باید به آن قبل از ازدواج و در دوران آشنایی توجه زیادی 
شــود چرا که اساســاً زندگی مشــترک بر پایه اعتماد و صداقت اســتوار اســت 
،چیــزی که در زندگی مهتاب و مســعود وجود ندارد. بــا این حال باید بگویم 
که اختلال پارانوئید قابل درمان اســت.در زندگی مشــترک ازخودگذشــتگی، 

همفکری، همراهی، وفاداری، تعهد و مسئولیت‌پذیری بسیار مهم است.
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به یک جنایت خانوادگی
 اعترافات تلخ خواهر و برادر 

علمدهی/    کامــران  حــوادث-  گــروه 
مــرد معتــاد  و خواهــرش کــه متهــم 
هســتند با همدســتی یکدیگر ، خواهر 
کوچکترشــان را به قتل رســانده اند در 
شــعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 

تهران محاکمه شدند.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
رســیدگی به ایــن پرونده از آبان ســال 
1400 با گــزارش قتل دختــر جوانی به 
نام ســحر در مجیدیه تهران آغاز شد. 
رضا  نامزد مقتول که این گزارش را به 
پلیــس داده بود در توضیــح ماجرا به 
مأمــوران گفت:  نامــزدم  در خانه‌اش 
تنهــا زندگی می‌کرد. حوالی ظهر مادر 
سحر با من تماس گرفت و عنوان کرد 
چند ساعتی است از سحر خبر ندارم و 
نگران حالش هســتم و بعد هم از من 
خواســت تا در صورت امــکان به خانه 

او سر بزنم.
به‌ســرعت خــودم را بــه خانــه ســحر 
رساندم و پس از ورود به خانه با جسد 
غرق در خون او مواجه شــدم و همان 

موقع با پلیس تماس گرفتم.
مأمــوران  رضــا  اظهــارات  از  پــس 
بلافاصله به نشــانی اعلام شده رفتند 
و پــس از بررســی‌های اولیه مشــخص 
شــد که ســحر با ضربات متعدد چاقو 
از  ناشــی  ســوختگی  همین‌طــور  و 

اسیدپاشی جان باخته است.
در ادامه جســد سحر با دستور قضایی 
و  شــد  منتقــل  قانونــی  پزشــکی  بــه 

خانــواده  از  را  تحقیقــات  مأمــوران 
او آغــاز کردند.ســارا خواهــر ســحر در 
توضیــح ماجــرا گفــت: شــب گذشــته 
خواهــرم در خانه‌اش میهمانی گرفته 
بــود که من نرفتــم. پس از ایــن اتفاق 
هم مشــخص شــد تعدادی از وسایل 
خواهرم ازجمله گوشــی تلفن همراه، 
بــه  عکاســی‌اش  دوربیــن  و  لپ‌تــاپ 
ســرقت رفته اســت و من به تنها کسی 
کــه مظنــون هســتم رضــا اســت چون 
او تنها کســی اســت کــه دائم بــه خانه 

خواهرم رفت و آمد داشت.

دو مظنون و دو سرنخ
رضــا  مقتــول  خواهــر  اظهــارات  بــا 
بازداشــت شــد اما در بازجویی مدعی 
شــد که نه نقشی در قتل سحر داشته و 

نه از چگونگی این جنایت آگاه است.
مأمــوران  تحقیقــات  ادامــه  در 
از 10 ســال  کــه ســحر  متوجــه شــدند 
قبــل با بــرادرش ســعید قطــع رابطه 
ســعید  خاطــر  همیــن  بــه  کرده‌انــد. 
به‌عنــوان مظنــون دوم مــورد تحقیــق 
قــرار گرفــت و معلــوم شــد کــه تلفــن 
همراه او در شــب حادثــه در محدوده 
داشــته  آنتن‌دهــی  خواهــرش  خانــه 
و همچنیــن بــرای درمــان ســوختگی 
دســتش بــه بیمارســتانی در محدوده 
خیابــان مجیدیه رفته و پس از آن هم 

راهی سفر شده است.
این ســرنخ‌ها ســبب شــد تــا مأموران 

سعید را به‌عنوان متهم دستگیر کنند. 
ســعید پــس از بازداشــت و در همــان 
بازجویی‌های اولیــه به قتل خواهرش 
ســحر با همدستی ســارا اعتراف کرد و 
در توضیح ماجرا گفت: چند روز پیش 
از حادثــه ســارا بــه من گفت که ســحر 
پشت سرت حرف‌های نامربوطی زده 
و همین موضوع ســبب شــد تا پس از 
10 ســال از قطــع ارتباطــم با ســحر به 
فکــر انتقام‌گیــری بیفتــم. روز حادثــه 
با ســارا قرار گذاشــتیم و به خانه سحر 
یکســره  را  کارش  همانجــا  و  رفتیــم 

کردیم.

بــا اعترافــات صریــح متهــم و تکمیل 
تحقیقات، برای ســعید بــه اتهام قتل 
عمد و بــرای ســارا اتهــام معاونت در 
قتــل صادر و پرونده برای رســیدگی به 
شــعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت
اولیــای‌دم  وکیــل  جلســه  ابتــدای  در 
بــه جایــگاه رفــت و گفــت: پــدر و مادر 
مقتول هنوز نتوانســتند با موضوع کنار 
بیاینــد که دخترشــان توســط خواهر و 
بــرادرش به قتل رســیده از این رو آنها 

خواســتار اشــد مجــازات بــرای پســر و 
دخترشان شدند.

در ادامــه ســعید به‌عنــوان متهــم بــه 
قتــل عمد خواهرش، بــه جایگاه رفت 
گفــت:  اتهامــش  پذیــرش  ضمــن  و 
همان‌طــوری کــه در اعترافاتــم گفتــم 
ســحر پشــت ســر مــن و زن و دختــرم 
حرف‌هــای نامربوطی زده بــود. من با 
ســحر در ارتبــاط نبــودم و کاری هم به 
او نداشــتم امــا وقتــی آن حرف‌ها را از 
ســارا شــنیدم خیلی عصبانی شــدم و 
تصمیــم گرفتم ادبش کنم اما قصدم 

کشتن او نبود.

گــروه حوادث /  مــردان نقابدار با تخریب 
دیوار ســه طلافروشی و برش دیوار پشتی 
گاوصنــدوق در مــدت 4 ســاعت نقشــه 
ســرقت میلیــاردی از طلافروشــی را اجرا 

کردند. 
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
صبــح 10 آذر، مــرد طلافــروش زمانی که 
خواســت در مغازه‌اش را باز کند، متوجه 

بوی سوختگی از داخل مغازه شد. 
مرد جــوان با ایــن تصور که مغــازه دچار 
امــا  کــرد،  بــاز  را  در  شــده  آتش‌ســوزی 
هیــچ حریقی رخ نــداده بود. بــا این حال 
مشــام  بــه  ســوختگی  بــوی  همچنــان، 
می‌رســید و مــرد طلافروش متوجه شــد 
که بــو از پشــت گاوصنــدوق طلافروشــی 

می‌آید.
زمانی که در گاوصندوق را باز کرد متوجه 
شد که دیواره پشتی گاوصندوق با دستگاه 
بــرش تخریــب شــده و از گاوصنــدوق 5 
کیلو طلا و شــمش، نیم کیلــو زنجیر طلا، 
جواهرات و پاســپورت مرد طلافروش به 

سرقت رفته است.

تخریب سه دیوار
به‌دنبال گزارش ســرقت چنــد میلیاردی 
از مغازه طلافروشــی، بلافاصله مأموران 
پلیس راهی محل شدند. در بررسی‌های 
صورت گرفته مشــخص شد دو مغازه در 
کنــار مغازه مــرد طلافروش خالی اســت 
و ســارقان از خیابــان اقــدام بــه تخریــب 
دیــوار مغــازه اول کرده و بعــد از آن دیوار 
را  دوم  مغــازه  بــا  اول  مغــازه  مشــترک 
تخریب کرده و بدین ترتیب از مغازه اول 

وارد مغازه دوم شده بودند. 
آنهــا اقــدام بــه تخریــب دیــوار مشــترک 
مغازه دوم با طلافروشــی کــرده و بعد از 
آن، دیوار پشــتی گاوصندوق را با دستگاه 
»هــوا برش«بریده و نقشــه سرقتشــان را 

اجرا کرده بودند.
در ادامه بررســی‌ها، مأمــوران به بازبینی 
محــل  اطــراف  مداربســته  دوربین‌هــای 
سرقت پرداختند. دوربین‌ها نشان می‌داد 
که سه مرد در حالی که صورت‌هایشان را 
با نقاب پوشــانده‌اند؛ ســاعت یک بامداد 
از  پــس  و  پیــاده شــده  از خــودرو  آذر   10

تخریب دیوار وارد مغازه اول شده‌اند. 
دوربیــن هــا در ادامــه ســاعت 5 صبــح 
در  ســارقان  کــه  داشــتند  آن  از  حکایــت 
حالی که طلاها را داخل کوله پشتی‌شــان 
قــرار داده بودند از ســوراخ دیــوار تخریب 
شــده بیرون آمــده و با انداختن دســتگاه 
هوا برش در ســطل زباله ســوار خــودرو  و 

متواری شده بودند.
داشــت  ادامــه  کارآگاهــان  بررســی‌های 
تــا اینکــه آنهــا دریافتنــد زن جوانــی کــه 
فروشنده طلافروشی است در ساعت غیر 
از ساعت کاری‌اش و روز قبل از سرقت در 

محل دیده شده است. 
ایــن در حالی بود که فاصله محل زندگی 
زن فروشــنده با مغازه طلافروشی حدود 
یک ســاعت بــوده و دلیل قانــع کننده‌ای 
بــرای حضــور زن جــوان در آنجــا وجــود 
نداشت. به دستور بازپرس شعبه هشتم 
دادســرای ویژه ســرقت، تحقیقــات برای 
دســتگیری زن جوان و شناســایی عاملان 

این سرقت چند میلیاردی ادامه دارد.

 تخریب 3 دیوار
برای سرقت میلیاردی از طلافروشی

 چهارمین جلسه دادگاه پرونده 
سقوط هواپیمای اوکراینی

گروه حوادث/  چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی 
با دفاع متهم ردیف اول پرونده در دادگاه نظامی استان تهران، برگزار شد.

به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، صبح »شــنبه ۲۶ آذر« چهارمین جلســه 
رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در حالی برگزار شد که ده متهم 

از رده‌های مختلف نظامی در آن حاضر بودند.
در ابتدای جلســه دادگاه، قاضی مهرانفر تأکید کرد: این دادگاه مصمم است 
بر اســاس انصاف و عدالت دادرســی عادلانه‌ای داشته باشد و به هیچ وجه از 
مرز بی‌طرفی خارج نشــود در ادامه جلســه قاضی مهرانفر با دعوت از وکلای 
شــاکیان پرونــده به جایگاه از آنها خواســت تا در خصــوص پرونده صحبت و 
نقطه نظراتشان را در دادگاه مطرح کنند که ۶ نفر از آنها با حضور در جایگاه به 

ایراد نظرات خود پرداختند.
ســپس متهم ردیف اول به جایگاه فراخوانده شــد و توضیحاتــی را درباره روز 

حادثه و نحوه عملکرد خود بیان کرد.
همچنیــن در جریان جلســه متهمــان دیگر پرونــده هم به بیــان توضیحاتی 
پرداختند. این جلسه دادگاه حدود ۴ ساعت به طول انجامید و قاضی مهرانفر 

با اعلام زمان جلسه بعدی دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد.
این هواپیما صبح چهارشــنبه 18 آبان 1398 دقایقی پس از برخاستن از باند 
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران ســقوط کرد و همه 176 سرنشین آن 
شــامل 9 خدمه و 167 مســافر که از کشــورهای ایــران، کانادا، اوکراین، ســوئد، 

افغانستان، بریتانیا و آلمان بودند، در دم جان باختند.

توزیع سلاح در دکه روزنامه فروشی
گــروه حوادث/ معــاون نظارت بر اماکن عمومی پلیــس اطلاعات پایتخت از 
کشف ۲۰ قبضه سلاح سرد  از یک دکه روزنامه فروشی در شمال غرب تهران 

خبر داد.
ســرهنگ نادر مرادی گفت: در پی ناآرامی‌ها و اغتشاشــات جاری، شناســایی 
و دســتگیری عاملان فراخوان و ارتباط با شــبکه‌های معاند به‌صورت ویژه در 
دستور کار دایره عملیات معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات 
تهــران بزرگ قــرار گرفت. تیم عملیــات معاونت نظارت بــر اماکن عمومی 
پلیس اطلاعات تهران با اشــراف اطلاعاتی و تحقیقات گسترده طی روز‌های 
اخیر، عامل اصلی ارتباط با شــبکه‌های معاند و بیگانــه را که از طریق فضای 
مجازی فعالیت‌های گسترده‌ای در خصوص تشویش اذهان عمومی و انجام 
اقدامــات خرابکارانــه داشــت، شناســایی کردند.ایــن مقام انتظامی با اشــاره 
به اینکه بررســی‌های اولیه نشــان از این داشــت که متهم، تحت پوشــش دکه 
روزنامه‌فروشی اغتشاشگران را به انواع سلاح‌های سرد تجهیز می‌کند، افزود: 
پس از هماهنگی‌های قضایی در بررسی از این دکه روزنامه‌فروشی، ۱۷ قبضه 

سلاح سرد از نوع چاقو و ۳ قبضه پنجه بوکس کشف شد.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات تهران در پایان گفت: پلیس 
با مخلان نظم و امنیت عمومی با قاطعیت و بر اساس قانون برخورد می‌کند.

بار
اخ

قاضی از متهم پرسید: چه حرف‌هایی 
شنیدید که خیلی عصبانی‌تان کرد؟

بــود  گفتــه  ســحر  داد:  جــواب  متهــم 
مــن بــرای تهیــه هزینــه مــواد مخدرم 
خودفروشــی  بــه  مجبــور  را  همســرم 
می‌کنم و برای جابجایی مواد مخدر از 

دخترم استفاده می‌کنم.
قاضــی از متهــم ســؤال کــرد: شــما به 

مواد مخدر اعتیاد داری؟
متهــم گفت: چنــد ماهی بــود که مواد 
را تــرک کرده بودم و گاهــی به صورت 
شــب  می‌کــردم.  مصــرف  مخفیانــه 
حادثه وقتی به جلوی آپارتمان ســحر 
رسیدیم متوجه شدیم که در خانه‌اش 
میهمانــی اســت بــه همیــن خاطــر به 
خانــه برگشــتیم و صبح زود با ســارا به 
ســراغش رفتیــم. البتــه مــن به‌خاطــر 
مصــرف مواد حالت طبیعی نداشــتم 
و به محض ورود به خانه ســحر او را با 
چند ضربه چاقــو مجروح کردم و بعد 
هم مقداری اسید را که سارا با خودش 
آورده بود و می‌خواســت روی ماشــین 
ســحر بریــزد روی او ریختم که دســت 

خودم هم سوخت.
پس از آن ســارا به عنوان متهم ردیف 
دوم بــه جایــگاه رفــت و گفت: ســعید 
دروغ می‌گویــد. من سال‌هاســت که با 
ســحر قطع ارتباط کرده‌ام و هیچ کاری 
هــم بــا او نداشــتم تــا اینکــه آن روز به 
خانــه‌اش رفتیم تا فقط بــا او صحبت 
کنیم که ســعید خواهرم را کشــت. من 
اصلًا خبر نداشتم که سعید می‌خواهد 
بزند.قاضــی  کاری  چنیــن  بــه  دســت 
پرســید: اگر شــما با برادرت همدست 
نبــودی چــرا موضــوع را پنهــان کردی 
و در همــان تحقیقــات ســعی داشــتی 

نامزد خواهرت را مقصر نشان دهی؟
متهــم جواب داد: قصــدم فقط کمک 

به برادرم بود.
پس از اظهارات متهمان قضات برای 

صدور حکم وارد شور شدند.

گــروه حوادث /      مرد جوان که به اتهام قتل 
محکــوم بــه قصــاص شــده امــا در نهایت با 
رضایــت اولیای دم مواجه شــده بود، پس از 
15 ســال زندگی پشــت میله‌های زندان آزاد 

شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
شــهریور ســال 86 درگیری مرگباری در یکی 
از خیابان‌های شــیراز به پلیس گزارش شــد. 
بــا حضور تیــم جنایی در محل، مــرد جوانی 
به‌عنــوان عامل این جنایت بازداشــت شــد. 
گرچه در تمام جلسات تحقیقات وی مدعی 
بــود که با مقتول درگیر شــده و قتلی مرتکب 
نشــده اســت، اما باتوجه به برگزاری مراسم 
دادگاه  مقتــول؛  خانــواده  ســوی  از  قســامه 

کیفری حکم بر قصاص او صادر کرد.
مــرد جــوان به اتهــام قتــل در زنــدان بود که 
درنهایــت بــا تــاش واحد صلح و ســازش و 
خیرین؛ اولیای دم از قصاص گذشت کردند 
امــا او بایــد دیــه را پرداخــت می‌کرد تــا آزاد 
شود. اما پرداخت مبلغ دیه در توان وی نبود 
و بــه همین دلیــل در زندان ماند. تــا اینکه با 
تلاش گروه صلح و ســازش دادسرای یاسوج 
و با کمک خیرین دیه مرد جوان فراهم شــد 
و بدیــن ترتیــب، پــس از 15 ســال حبــس از 
زندان آزاد شــد.وی پس از آزادی درباره این 
ماجــرا گفت: من از شــهرهای جنوبی کشــور 
بــه یاســوج کــه زادگاه و محــل زندگــی‌ام بود 

اجناسی برای فروش می‌آوردم. 
اوایــل وضع مالی‌ام خوب بود اما اجناس که 
گران شــد، وضعیت من هــم به هم ریخت. 
بــه پیشــنهاد دوســتم وارد کار خــاف شــدم 
آخرین بار از ســارقی چند تراول چک گرفتم 
کــه بعــد متوجه شــدم جعلــی بوده اســت. 
رفتــم بازار و تراول‌هــا را در آنجا خرج کردم. 

مقتــول در بازار کار می‌کرد که متوجه جعلی 
بودن تراول‌ها شــد. ســر همین مســأله باهم 
دعوایمــان شــد و نمی‌دانــم چطوری کشــته 
شــد، من ضربه‌ای نزدم. اما چون همه دیده 
بودنــد که باهم درگیر شــدیم مرا بازداشــت 
کردند. چون اعتراف به قتل نداشتم مراسم 
قســامه 50 نفری تشــکیل شــد و با قسم آنها 
مــن محکــوم بــه قصــاص شــدم. از آنجایی 
کــه خانــواده‌ام در یاســوج زندگــی می‌کردند 
درخواست دادم مرا به زندان یاسوج منتقل 
کنند. اما بالاخره اولیای دم در اوج ناباوری از 

قصاصم گذشت کردند.
 شــرط آزادی‌ام پرداخــت دیــه بــود. اما من 
توانایی پرداخت دیه را نداشــتم. اما با کمک 
گــروه صلح و ســازش دادســرای یاســوج و با 
کمک خیرین این پول تهیه شــد و بعد از 15 
ســال موفق شــدم از پشــت میله‌های زندان 
بیرون بیایــم. من در این مدت خیلی عذاب 
کشــیدم در آن روزهــا همســرم را از دســت 

دادم، او آنقــدر غصــه خــورد کــه دق کــرد. 
دخترم هنوز یک سالش نشده بود که من به 
زنــدان افتادم اما حالا بعد از 15 ســال موفق 

شدم او را در آغوش بگیرم. 
بــه خاطــر  کــه  هــم ســلولی هایــم  از  یکــی 
اختلافــات ملکــی یکی از اقوامــش را به قتل 
رســانده بــود، حکــم قصاصش اجرا شــد که 
در تمام این ســال‌ها نتوانســتم این تلخی را 
فرامــوش کنم. ولی آن ماجرا تلنگری بود که 
باعث شــد مــن تصمیم بگیرم بــرای نجات 
هم‌بندی‌هایم تلاش کنم و برایشان رضایت 

بگیرم.
 تــا الان هــم موفــق شــدم رضایــت دو نفــر 
از آنهــا را بگیــرم. چنــد نفــر پولــدار را هــم 
می‌شــناختم که راضی‌شــان کــردم مبلغی 
از دیــه افرادی را که به شــرط دیه بخشــیده 
شــده بودنــد پرداخــت کننــد. در زنــدان که 
بــودم نذر کردم بعــد از آزادی به چند یتیم 

کمک کنم.

 آزادی
 پس از 15 سال کـــــابوس مرگ

 بـا شرط بندی کلاهبــرداری

رئیس‌پلیــس    / حــوادث  گــروه 
فضــای تولیــد و تبــادل اطلاعــات 
پایتخت از شناســایی و دســتگیری 
شــرط‌بندی  بــه  مربــوط  2نفــر 
مسابقه فینال جام جهانی فوتبال 

در فضای مجازی خبر داد.
ســرهنگ داوود معظمــی گــودرزی 
دریافــــــــــــت  به‌دنـــــــــبال  گفــت: 

دعــوت  بــر  مبنــی  گزارش‌هایــی 
برســر  شــرط‌بندی  بــه  کاربــران 
مسابقه نهایی جام جهانی توسط 
یــک صفحه اینســتاگرامی با بیش 
دنبال‌کننــده،  نفــر  هــزار   ۶۳۰ از 
پیگیری موضوع در دستور کار قرار 

گرفت. 
پس از بررسی گزارش‌های ارسالی 

تهــران  فتــا  پلیــس  کارشناســان 
خــود  ســایبری  تحقیقــات  بــزرگ 
شــدند  متوجــه  و  کردنــد  آغــاز  را 
یــک صفحــه اینســتاگرامی برخی 
بــا  را  مجــازی  فضــای  کاربــران  از 
تبلیغات فریبنده به سمت و سوی 
یــک ســایت شــرط‌بندی هدایــت 
کــرده و اقــدام بــه کلاهبــرداری از 

فینال جام جهانی


